
اشاره
تاكنون در دو شـماره ى گذشـته، دو مقاله ى جديد از دكتر شـعارى نژاد را 
خوانده ايـم. در نوشـته اى كـه خواهد آمد، اسـتاد از زاويه اى ديگر به مسـائل 
آموزش و پرورش نگاه كرده است. شايد اين روزها كه بحث تحول در آموزش 
و پرورش، در محافل علمى كشور دنبال مى شود، بتوان از دريچه هايى، نگاه هاى 
جديدى پيش روى معلمان و مسئولان آموزش و پرورش قرار داد و اين نوشته 

نيز از آن دست مكتوبات است.

حكمت و تربيت از جمله ي اول به اين نتيجه مي رسيم 
ــه دو بخش  ــه را ب كه فعاليت هاي مدرس
ــيم كنيم.  ــي» تقس «آموزش» و «پرورش
اما از جمله ي دوم نتيجه مي گيريم كه در 
همه ي فعاليت ها و آموزش هاي مدرسه اي، 
اولويت را به اخلاق و تزكيه بدهيم. ببينيد 

تفاوت از كجا تا به كجاست؟!

نتيجه گيري
ــد؟ آيا كار ما در  حالا چه فكر مي كني
ــت  ــوزش» و «پرورش» اس ــه «آم مدرس
ــلاح «آموزش و  ــرورش»؟ آيا اصط يا «پ
ــت؟ اسم وزارت خانه  پرورش» صحيح اس

چه بايد باشد؟
� بينديشيد

اگر اسم وزارت خانه، فقط «تربيت» يا 
«پرورش»  باشد، در اين صورت:

ــه  ــدارس چ ــازمان ادارات و م 1. س
تغييري مي بايد بكند؟

2. چه تغييري در وظايف و نقش هاي 
معلمان به وجود خواهد آمد؟

3. فعاليت هايي كه الان به نام «امور 
تربيتي» انجام مي شوند، چه وضعيتي پيدا 

مي كنند؟
ــي و مذهبي  ــاي دين ــا برنامه ه 4. آي
ــج در مدارس، به بازتعريف نياز خواهند  راي
ــت؟ در كاركرد آن ها چه تغييراتي به  داش

وجود خواهد آمد؟!

پي نوشت  

ــائل آموزش و پرورش ايران» از همين قلم، نشر  1. «مس
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، 1383.

ــر علي اكبر  ــس، از دكت ــت و تدري ــي تربي 2. روان شناس
ــارات اطلاعات روان شناسي پرورشي  ــعاري نژاد، انتش ش

نوين، از دكتر اكبر سيف، نشر دوران.

ت
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هر تحولى، تغيير است؛ ليكن هر تغييرى، تحول نيست

دكتر علي اكبر شعاري نژاد

اصطلاح «حكمت» ازجمله قديمى ترين 
ــت كه در فرهنگ  مفاهيم يا اصطلاحاتى اس

ــانى مطرح شده و هنوز  علوم معروف به انس
ــى رود. دارنده ى  ــم، هر چند اندك، به كار م ه
ــه ازجمله  ــم» نامند ك ــت» را «حكي «حكم
ــت. مفهوم  صفت هاى ذاتى خداوند متعال اس
ــدازه ى تاريخ قدمت خودش  «حكمت» به ان
ــدد، متنوع و  ــيار متع ــف دارد، يعنى بس تعري

گسترده. از آن جمله اند:
* هماهنگى پندار و گفتار و كردار

* انديشيدن پيش از پرداختن (اول انديشه 
وانگهى گفتار و كردار)

* درست يا صادقانه گفتن و درست عمل 
كردن

* چه گفتن و چرا چنين يا چنان گفتن
* چه كردن و چرا چنين و چنان كردن

* معرفت را بر علم مقدم تلقى كردن

* برخوردارى از نظام فكرى سالم
* زندگى سالم داشتن

ــا گفتار و  ــودن علم و عمل ي ــوأم ب * ت
كردار

* مفهوم مخالف «حماقت»
ــا موقعيت ها و  ــق ب ــه ى موف * مواجه

مقتضيات
* پرهيز از هرگونه تظاهر
* صديق و صريح بودن
* اجتناب از خودمحورى

* شكيبا بودن در داورى يا حكم كردن
* شناگر، نه شناور بودن

 در جامعه ى سـالم و برخوردار از آموزش و پرورش سالم، زنان و 

مردان يا دختران و پسران هرگز خود را قشر خاصى تلقى نمى كنند، 

بلكه شهروندان يك جامعه اند و شديداً و طبعاً وابسته به يك ديگر. 

هرگز از همديگر نمى هراسند، بلكه احترام متقابل را دقيقاً رعايت 

مى كنند. شبكه ى جامعه، تركيبى است از همه ى آن ها

كليدواژه ها: حكمت، تحول، آموزش - پرورش.
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* هدفمند حركت كردن
* خودشناس بودن
* خود را پذيرفتن

* برخوردارى از معرفت عمومى، نه لزوماً 
تخصصى يا مدرك دار

ــا در قرآن كريم  ــس وقتى مى گوييم ي پ
ــت كه غالباً  ــم «خداوند حكيم» اس مى خواني
ــت، يعنى  ــكل «عليم حكيم» آمده اس به ش
ــه مى كند و چرا؟ و  ــد متعال مى داند چ خداون
ــت. در  ذاتاً همه ى اين گونه ويژگى ها را داراس
ــم و به ندرت در فرهنگ كنونى  روزگاران قدي
ــم «حكيم» اطلاق  ــك ه ما، به معلم و پزش
مى كنند. چون چنين تصور مى شود كه هر دو 
در حوزه ى كار تخصصى خود مى دانند (يا بايد 
ــد) كه چه مى كنند؟ يا چه بايد بكنند؟ و  بدانن
ــرا؟ به عبارت ديگر، از طبيب و معلم انتظار  چ
داريم اين مهارت را داشته باشند كه حرفه ى 
خود را دقيقاً «تحليل» و «تبيين» كنند؛ البته 

مورد به مورد.
بنابراين، در حوزه ى آموزش و پرورش كه 
تقريباً جهت دهنده ى حال و خصوصاً آينده ى 
زندگى هر جامعه اى است، ايجاد هرگونه تغيير 
و تحول، حتماً بايد بر دو فرايند «تحليل» دقيق 
و «تبيين» روشن باشد؛ به طورى كه همه ى 
ــهروندان كه مخاطبان يا مصرف كنندگان  ش
آموزش ـ پرورش (تربيت) هستند، آن را دريابند 
ــدك زمانى به ناكامى  و بپذيرند؛ وگرنه در ان
ــت به عواقب  ــد و حتى ممكن اس مى انجام

نامطلوبى منجر شود.

ــيدن و پرداختن به هرگونه  هنگام انديش
تحول در هر مقوله يا پديده ى اجتماعى، ابتدا 

بايد دقيقاً:
ـ مقوله يا موضوع تحول تعريف، تحليل 

و تبيين شود.
ـ تاريخ و جغرافياى آن معلوم شود.

ـ محاسن و معايب يا جنبه هاى مثبت و 
منفى آن، به صورت ريز و هر حسن يا عيب يا 
نكته ى مثبت و منفى، به شكل مفهوم براى 

مخاطبان يا افراد ذينفع توضيح داده شود.
ـ هدف ايجاد تغيير و تحول روشن باشد.

ــن و معايب، همواره  ــه محاس ـ در توجي
ــرايط زمانى حاكم بر جامعه و  مقتضيات يا ش
جهان، به عنوان نقطه ى حساس، روشن شوند. 
به عبارت ديگر، بايد دقيقاً روشن شود كه چه 

چيز مى خواهد جانشين چه شود و چرا؟
ــان آموزش ـ  ــاى واقعى مخاطب ـ نيازه
پرورش به عنوان زيربناى تحول، به طور دقيق 

روشن شود.
ــدن مستدل اين موارد،  پس از روشن ش
ــيله ى كارشناسان مسئول  طرح تحول، به وس
ــود. اين طرح، براى  واجد شرايط تهيه مى ش
ــى دقيق تر در اختيار گروه  بازبينى و كارشناس
ديگرى از كارشناسان آموزشى قرار مى گيرد. 
ــرايط يا ويژگى هاى لازم براى كارشناسان  ش
ــوم را مى توان  گروه اول و گروه هاى دوم و س

چنين خلاصه كرد:
1. داشتن حداقل ده سال سابقه ى آموزشى 

ــى متفاوت،  در سطوح آموزش
خصوصاً دوره ى ابتدايى

2. برخوردارى از تحصيلات 
ــمى، حداقل دوره ى ليسانس، خصوصاً در  رس

رشته هاى علمى
ــناخت مسائل واقعى  3. برخوردارى از ش

آموزش ـ پرورش موجود و مطلوب
4. آشنايى لازم با معيارهاى سنجش اين 

مسائل در ارتباط با واقعيات زندگى
ــوردارى از صراحت و صداقت در  5. برخ

گفتار و كردار
ــفه و منطق آموزش ـ  6. آشنايى به فلس

پرورش جديد يا متناسب زمان
ــال تعصب در  ــز از هرگونه اعِم 7. پرهي

تصميم گيرى هاى آموزشى
ــه در دنياى امروز،  ــتن اين ك 8. باور داش
ــد جهانى  ــوزه ى تربيت، باي ــاً در ح خصوص

انديشيد و منطقه اى عمل كرد.
ــن واقعيت كه  ــه اي ــتن ب ــه داش 9. توج
آموزش ـ پرورش ذاتاً آينده نگر است و ناگزير 

است آينده نگرانه عمل كند.
ــلامت همه جانبه و  10. برخوردارى از س

رفاه مناسب زمان (شايد ويژگى نخست)
ــه بگوييم  ــت ك ــت، اغراق نيس درنهاي
از  ــم  اع ــرورش،  پ ــوزش ـ  آم ــناس  كارش
تصميم گيرنده، برنامه ريز، مدير، معلم و... بايد 
«حكيم» باشد؛ خصوصاً هنگامى كه به فرايند 
«تغيير و تحول» در حوزه ى آموزش و پرورش 

مى پردازد.

در حوزه ى آموزش و پرورش هر كشور، همين كه احساسات 
از در وارد شد، عقل از پنجره خارج مى شود


